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Abstract: Justice is a fundamental concept in human life, 

and its establishment in society is a primary objective of divine 

prophets. In Islamic jurisprudence (fiqh), justice is a stipulated 

condition in various legal rulings and subsidiary matters, such 
as determining a source of emulation (marja' al-taqlīd), the 

qualifications of a judge, witness, prayer leader, and the 

Supreme Leader (wali al-faqīh). In the science of narrators (‘ilm 

al-rijāl), justice is likewise considered an essential criterion for 

evaluating the reliability of hadiths. This research aims to 

conduct a comparative study of the concept of justice in Imami 

jurisprudence and the science of narrators, employing a 

descriptive-analytical method based on library sources. The 

findings indicate that while there are both commonalities and 

differences in the definition of justice between jurists (fuqahā) 

and scholars of narrators (rijāliyyūn), both disciplines 

emphasize justice as a fundamental condition and prioritize an 
individual’s conduct and ethics in its assessment. However, the 

level of strictness in jurisprudence is considerably higher than 

in the science of narrators. This is because justice in 

jurisprudence pertains to both individual and social rulings and 

is based on objective criteria, whereas in the science of narrators, 

it relies more heavily on good reputation and confirmation by 

others. These differences stem from the distinct subjects and 

objectives of each field. A precise understanding of these 

similarities and differences is essential for a deeper 

comprehension of the concept of justice and its application in 

jurisprudence and the science of narrators. 
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 مقاله 
 ترویجی  علمی
 
 
  :افتیدر

1403-12-4                         
  :رشیپذ

1404-3-3 
 : هادواژهیکل

 فقه، 
علم رجال،  

 عدالت،  
 ملکه، 
   ث،یحد 

 فسق

و تحقق آن در   بوده  از مفاهیم کلیدی در زندگی بشر  "عدالت"   :چکیده
جامعه از اهداف ارسال پیامبران الهی است. در علم فقه، عدالت در احکام و 
فروع فقهی مانند تعیین مرجع تقلید، شرایط قاضی، شاهد، امام جماعت و  
روایات   اعتبارسنجی  در  عدالت  نیز  رجال  علم  در  است.  شرط  فقیه  ولی 

می محسوب  اساسی  تطبیقی  شرطی  بررسی  هدف  با  پژوهش  این  شود. 
توصیفی روش  به  امامیه  رجال  و  فقه  علم  در  عدالت  با -مفهوم  و  تحلیلی 

کتابخانه منابع  به  میاستناد  نتایج نشان  است.  انجام شده  در ای  که  دهد 
اشتراکاتی وجود دارد. هر و    تعریف عدالت بین فقها و رجالیون اختلاف نظر  

به رفتار و اخلاق فرد عنوان شرط اساسی تأکید دارند و دو علم بر عدالت به
گیری در فقه  دهند. با این حال، سطح سختدر سنجش عدالت اهمیت می

مراتب بیشتر از علم رجال است، زیرا عدالت در فقه شامل احکام فردی و به
که در در حالی ؛ اجتماعی است و معیارهای آن مبتنی بر شواهد عینی است

ها این تفاوت . رجال بیشتر بر حسن شهرت و تأیید دیگران متکی استعلم 
این   موضوع و هدف هر دو حوزه است. شناخت دقیق  در  تفاوت  از  ناشی 

ها برای درک بهتر مفهوم عدالت و کاربرد آن در فقه و ها و تفاوتشباهت
 علم رجال ضروری است. 
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 مقدمه  .1
عدالت از اصول عقلایی در زندگی اجتماعی بشر است و همواره مورد تأکید ادیان،  

»ما رسولان خود   ،فرماید سوره حدید می  2۵ویژه اسلام، بوده است. خداوند در آیه به
را با دلائل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام 

نشان   .کنند« آیه  و  این  فردی  زندگی  در  عدالت  کاربردی  و  عملی  اهمیت  دهنده 
ای اساسی برای فهم لفهؤعنوان مفقه و رجال، عدالت به  دو دانشاجتماعی است. در  

و اجرای دین اسلام مطرح شده است. گستردگی دامنه کاربرد عدالت در دو حوزه،  
به ارائه تعاریف دقیق صاحب را  امر نظران  این  از عدالت واداشته است. هرچند  تری 

سبب اختلاف نظرهایی در تعریف عدالت شده است، اما بررسی تطبیقی این مفهوم 
 .تواند به درک بهتر آن کمک کند در فقه و رجال می

 پیشینه  .2
بوده و کتاب توجه  ها و مقالات  بحث عدالت در میان فقها و محققان همواره مورد 

طور مستقل به عدالت  شده است. برخی از این آثار بهنوشته  متعددی در این زمینه  
کردهپرداخته اشاره  آن  به  دیگر  مباحث  خلال  در  دیگر  برخی  و  جمله  اند  از  اند. 
میکتاب  زمینه  این  در  مهم  به  های  الرجالتوان  علم  فی  سبحانیآیت  کلیات    ؛الله 

الحدیث و    اصول  اشاره کرد. همچنین مقالاتی مانند   رجال تطبیقیفضلی  اکبرنژاد 
از منظر شیخ طوسی«  و   1»بررسی حجیت اصالت عدالت  افجدی  اثر جواد شفیعی 

ور به از مرضیه پیله  2های احراز عدالت شهود«»واکاوی مفهوم عدالت و استقراء راه
که    انجام نشده استای  اند. با این حال، تاکنون مطالعهبررسی مفهوم عدالت پرداخته

طور خاص به بررسی تطبیقی عدالت در فقه و رجال بپردازد. این پژوهش درصدد به
های مفهوم عدالت های فقها و رجالیون، مشترکات و تفاوت دیدگاه   واکاوی است تا با  

 .در این دو علم را استخراج و تحلیل کند 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ  
   .182- 155صص(، 3۵)10، های اصولیپژوهش   (،1402)تابستان  .1

 .33-1(، صص 27) 13،  معاصر  یمطالعات حقوق  (،1401تابستان  ) .  2
                                                                                    Doi: 10.22034/law.2021.32594.2246  
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 معنای لغوی عدالت  .3
عدالت برای  لغت  کرده  اهل  بیان  مختلفی  و معانی  جور«  »خلاف  جمله  از  اند، 

اصفهانی  مساوات«   طریحی،236  ،1404،  )راغب  ص  ۵ج   ،1408  ؛  ؛  420، 
  ،1404  جوهری،  ؛430ص  ،1416منظور،  ابن؛    423ص،  1ج  ،1414  اد،ب  عبنصاحب

  همین معنای لغوی را برگزیدهبرقی نیز  (.  30ص  ،4ج  ،1412قرشی،  ؛  1760، ص۵ج
(. عادل هم کسی است که مردم از سخن و داوری 197ص ،  1، جتا، بی)برقی  است.

شده توسط  با تأمل در تعاریف ارائه (.  47ص،  2ج  ،1410)فراهیدی،  او راضی باشند  
توان گفت که یکی از وجوه اشتراک در این تعاریف، تأکید دانشمندان علم لغت، می

 روی« است.بر »میانه
  امامیه   عنای اصطلاحی عدالت در فقه م .4

اند که در ادامه به برخی از های مختلفی ارائه کرده فقها برای مفهوم عدالت دیدگاه 
 : شودآنها اشاره می

 عدالت، به عنوان ملکه و صفت نفسانی .1 -4
صورت ویژگی  که عدالت باید به یعنی علامه حلی و پس از آن، این است    ،خرینأمشهور بین مت

ای که وی  گونه ای، راسخ و مستمر در فرد وجود داشته باشد، به و صفتی پایدار، ریشه
،  1ج  ،1418)خویی    را همواره ملازم با تقوا و اجتناب از محرمات و نواهی الهی کند 

جزایری1241ص ،  2ج  ، 1373سجادی،    ؛  210ص شریعتمدار  ؛  269ص  ،1381،  ؛ 
نکته حائز اهمیت در این دیدگاه این است    . (303ص،  2ج   ،1423،  محقق سبزواری

زوال و  همیشگی  مفهوم،  این  با  عدالت  بهکه  است؛  فرد  طوریناپذیر  اگر  حتی  که 
بازمی به حقیقت عدالت  توبه  با  گناهی شود،  این  مرتکب  به  قائلین  از جمله  گردد. 

هستند.    مکاسبال  کتابو شیخ انصاری در    المکاسب المحرمةدر    نظریه، امام خمینی
دانند و ندامت و پشیمانی را ها عدالت را اجتناب از گناه ناشی از ملکه نفسانی میآن

داند  کنند. شیخ انصاری همچنین ملکه را دارای مراتب مختلف میدلیل بر آن ذکر می
محقق اردبیلی  (.  204و   19۵، ص3ج    ،1414  ؛ انصاری،131، ص1ج  ،تابی)خمینی،  

کند که فرد را به تقوای ترک محرمات ای راسخ در نفس تعریف می نیز عدالت را ملکه
،  1ج ،1398 حسنی،ال؛ 263ص ،تابی کند )مامقانی، و عدم اصرار بر صغایر هدایت می 

طرفداران این دیدگاه بر این باورند  (.  303، ص2ج  ،1423؛ محقق سبزواری،  60ص
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که وثوق و اطمینان کامل از عدالت شخص موردنظر، تنها با وجود ملکه ثابت نفسانی  
ملکه،  شود  حاصل می وجود  از  اطمینان  باشد. همچنین،  کرده  رسوخ  نفس  در  که 

انجام معصیت است برای  از علامه حلی    .مانعی  این دیدگاه در میان متأخرین پس 
کار نرفته است. رسد در کلام فقهای متقدم، واژه »ملکه« بهمشهور است و به نظر می

 . (413ص ،1381)شریعتمدار جزایری، 
 عنوان استقامت عملی )ترک گناه( بدون لحاظ ملکه عدالت به. 2 -4

دانند، عدالت را صرفاً به معنای استقامت عملی و ترک گناه می  ،برخی دیگر از فقها
ای نفسانی در کار باشد. طبق این دیدگاه، عدالت عبارت است  بدون اینکه لزوماً ملکه

آیت الله خویی  .از انجام واجبات و ترک محرمات، بدون ارتباط به وجود ملکه نفسانی
و در ای ندارد  از طرفداران این نظریه است و معتقد است که عدالت حقیقت شرعیه

،  1ج ،1418معنای لغوی یعنی استقامت و عدم انحراف استعمال شده است )خویی،  
 (. 211ص

در این دیدگاه، عدالت به معنای ترک گناه، اعم از کبیره و صغیره است و منشأ  
 .این اجتناب )چه از ملکه ناشی شود یا نه( اهمیت چندانی ندارد

 عنوان اسلام و عدم ظهور فسقعدالت به .3 -4
ای دیگر از فقها بر این اعتقادند که عدالت همان اسلام و عدم ظهور فسق است.  عده

مسلمان بودن و    ،طبق این دیدگاه، دو عامل اساسی در اثبات عدالت فرد عبارتند از
عدم ظهور فسق از او. به عبارت دیگر، اگر فردی مسلمان باشد و از او فسقی دیده 

گردد. این دیدگاه  شود و با ظهور فسق، عدالتش ساقط مینشود، عدالت او ثابت می 
جنید، شهید ثانی، محدث کاشانی و فاضل خراسانی نیز تأیید شده است  از سوی ابن
عدم سرپیچی از نواهی الهی نکته اساسی در این دیدگاه،  (.   2۵4ص  ،1411  )مامقانی،

. اگر یقین حاصل شود که فردی با وجود مسلمان بودن، مرتکب فسق و نافرمانی است  
و  شرافالاجنید و شیخ مفید در کتاب . ابنشودالهی نشده است، عدالت او محرز می

کتاب   در  طوسی  ادعای    خلافالو    مبسوطالشیخ  اساس  این  نموده اجمابر  . اند ع 
( بر این اساس، هر مسلمانی که از او فسقی دیده نشود،  ۵9ص  ،1380  جدیدی نژاد،
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تا زمانی که ارتکاب کبیره اثبات نشود اصل بر عدم است،    لذا  آید.عادل به شمار می
 . ( 168، ص 1400در غیر این صورت حتی تحقیق هم منتفی است )کریمی و دانشی،

 .  شرط مروت در عدالت4-4
ت« به معنای جوانمردی و کمال اخلاقی و در اصطلاح فقهی به معنای پایبندی   »مرو 
به آداب و رسوم پسندیده و دوری از رفتارهای ناپسند و ناخوشایند است، هرچند مباح  

دانند که علاوه بر ملازمت با  تقوا،  باشند. برخی فقها، عدالت را کیفیتی نفسانی می
ت را نیز در پی دارد )فخرالمحققین، شهید ثانی، ؛  418، ص4ج     ،1387  رعایت مرو 

دار ومستقر براساس این تعریف، عدالت صفتی نفسانی، ریشه(.  ۵01، ص7، ج   ،1413
و فاسق از دایره این تعریف    گیرددر وجود انسان است که بر پایه عقل و تدبیر شکل می 

ی در تبیین عدالت می. ابنخارج است ت و    ،گوید ادریس حل  »هر کس در دین، مرو 
دراحکام عادل باشد، به این معنی که در انجام واجبات کوتاهی نکند، فعل قبیحی 

ت را ساقط می کند، مانند خوردن در ملاء عام، اجتناب  انجام ندهد و از اموری که مرو 
ی،  نماید و بالغ و عاقل باشد، عادل است« )ابن (. به  163، ص10ج  ،تابیادریس حل 

طور کلی، ملکه بودن، تقوای مستمر و همیشگی، انجام واجبات، ترک گناهان کبیره 
ت،  و عدم اص رار بر صغیره و اهتمام به امور مرتبط با شخصیت اجتماعی یا همان مرو 

تر بودن این تعریف نسبت به  . با وجود جامع از نکات حائز اهمیت در این تعریف است
الله خویی و شیخ  تعاریف پیشین، برخی فقها مانند صاحب جواهر، امام خمینی، آیت

؛  177، ص1ج  ،1415دانند )اعرجی کاظمی،  انصاری، مروت را در عدالت شرط نمی
تبریزی،   به(.  6۵1، ص3ج  ،تابیشهیدی  آثار تعریف عدالت  نفسانی در  عنوان ملکه 

رسد این تعریف پس از علامه حلی در میان شود و به نظر می فقهای متقدم دیده نمی 
 (. 33ص ،1399فقهای متأخر رواج یافته است )فغانی و زارعی، 

 عدالت به عنوان حسن ظاهر  .5 -4
کنند. طبق این دیدگاه، برخی فقها عدالت را صرفاً به معنای »حسن ظاهر« تعریف می

عدالت عبارت است از ظاهر صالح و مطیع بودن فرد نسبت به اوامر و نواهی شرع. 
این دیدگاه بیشتر در میان فقهای قدیم رواج داشته است. طرفداران این نظریه بر این  

که دستیابی به  باورند که اثبات ملکه عدالت نیازمند بررسی باطن افراد است، درحالی
عنوان معیاری باطن افراد کاری دشوار و گاه غیرممکن است. بنابراین، حسن ظاهر به
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تر برای تشخیص عدالت پذیرفته شده است. از جمله دلایل این دیدگاه،  تر و عملیساده
اند. برای مثال، در روایتی از  روایاتی است که بر لزوم حکم براساس ظاهر تأکید کرده

صادق است  )ع(امام  واگذار    ،آمده  خداوند  به  باطن  و  است  ظاهر  براساس  »حکم 
عاملی،می )حر  ص9ج    ،1414شود«  بی  ؛ 489،  حلبی،  ؛  219ص  ،تاابوالصلاح 
دی  (.72۵ق، ص1406    ،البراجابن  این  بزرگانی  هرچند  مخالفت  با  شیخ    مانند دگاه 

عدالت را مساوی با   مکاسبالشیخ انصاری در کتاب ارزشمند    ؛انصاری مواجه است
داند  می  معقول  غیر  را  دیدن  ظاهر  نیامده؛  حسن  هم  متقدمین  کلام     است  در 

 . (208ص ،3ج، 1411 ،)انصاری
  از: کنند، عبارتند از جمله دلایلی که طرفداران این نظریه به آن استناد می

 . تعبیر شیخ مفید1 -5 -4
تعریف عدالت می الورع عن    »العدل  :نویسد شیخ مفید در  و  بالدین  من کان معروفا 

شود که عادل کسی  از این عبارت برداشت می(.  72۵ص  ،1410،ارم الله« )مفید مح
است که در جامعه به دینداری و پرهیز از محرمات الهی معروف باشد. به عبارت دیگر،  

و مردم، گناه و   شودعدالت با مشهوریت فرد به رعایت اوامر و نواهی شرع اثبات می
لغزش از چنین فردی را بعید بدانند. این نمود اجتماعی در شناساندن او به وصف 

عدالت   ،عادل حائز اهمیت است. شیخ طوسی نیز بر این باور است که اصل در اسلام
باب  از  او  نباشد، شهادت  باشد و مجروح  به اسلام  است و همین که شاهد معروف 

 (. 217، ص6ج  ،1407، کند )طوسیاحتساب عدالت کفایت می
 دلیل عقلی . 2 -5 -4

ما به   زیراشود که حسن ظاهر تنها راه اعتماد است،  با تمسک به عقل نیز معلوم می
)سبحانی، نیستیم  گاه  آ افراد  با  (.  1۵7ص  ،1389باطن  تنها  عدالت  باشد  قرار  اگر 

 (. 211، ص1ج     ،1372)خویی،    کشف باطن اثبات شود، این امر غیرممکن خواهد بود
 دشواری کشف باطن . 3 -5 -4

این امر  بر است و نیاز به معاشرت طولانی دارد.کشف باطن افراد کاری دشوار و زمان 
تنها برای افراد خاصی ممکن است و برای عموم قابل اجرا نیست؛ بنابراین، حسن 

 ظاهر بهترین راه است. 
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 عبدالرحمانبن مرسله یونس . 4 -5 -4
امام صادقبندر مرسله یونس از  بر مردم واجب    )ع(عبدالرحمان  نقل شده است که 

است براساس ظاهر افراد حکم کنند و یکی از این موارد، شهادت است )حر عاملی، 
توان (. براساس این روایت، نیازی به تفتیش باطن نیست و می489، ص9ج  ، 1414

 به ظاهر بسنده کرد. 
 یعفور ابیبن روایت عبدالله . 5 -5 -4

کند  سؤال می  ()عاز امام صادقروش شناسایی عادل را    یعفورابیبنعبدالله  ،درروایتی
دارند که عادل، میان مردم به اجتناب و  و ایشان ضمن برشمردن مواردی، بیان می

. ایمگویند جز خوبی از او ندیدهشود و مردم میدوری از گناهان بزرگ شناخته می
 (. 38، ص3ج  ،1404بابویه، این برای اثبات عدالت وی کافی است )ابن 

 محمدبن ة روایت علقم  .6  -5 -4
»هر کسی که بر فطرت   : ند اه ایشان فرمود، )ع(از امام صادقمحمد بنعلقمةدر روایت 

که   گونه(. همان۵64ص  ،1296طباطبایی،  شود« )اسلام است، شهادتش پذیرفته می
شود، در این مورد هم ظاهرالصلاح بودن به اسلام در اثبات عدالت کافی ملاحظه می

 دانسته شده است و نیازی به تلاش بیشتر برای کشف آن نیست. 
 ةمغیربن . صحیحه عبدالله7  -5 -4

شود و ایشان  درباره شاهد ناصبی سؤال می(  ع)، از امام رضا  رةیمغبنعبداللهدر صحیحه  
باشد، شهادتش درست است«    د:فرمایمی بر فطرت اسلام و ظاهرالصلاح  »هر کس 
کتاب 49، ص3ج  ،1404،  بابویه)ابن  در  روایت  این  المهمةهای  (.  تهذیب  ،  الفصول 

 نیز نقل شده است.   بحار الأنوارو  الاحکام
 بصیرو موثقه أب. 8 -5 -4

شود و ایشان در در مورد شهادت مهمان سؤال می)ع( بصیر، از امام صادقودر موثقه أب
می ندارد«  :فرماید پاسخ  اشکال  است،  محفوظ  و  عفیف  عاملی،    »اگر     ،1414  )حر 

در  12، ص 3ج  ،1407؛ طوسی،  39۵، ص27ج الاحکام(.  لا  و    الوافی،  تهذیب  من 
 نیز این مضمون آمده است. یحضره الفقیه
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 . صحیح حریز 9 -5 -4
»هرگاه شهادت به دروغ در  :  آمده است که فرمود  )ع(از امام صادق  در صحیح حریز

)تبریزی، جواد،   است«  قبول  مورد  نباشد، شهادتشان  معروف  مردم  ،  1ج  ،تابی بین 
 (. 72ص

کاشف از عدالت است، حتی    تنهاییکند که حسن ظاهر بهاین روایات اقتضا می 
 (. 36۵ص ،1381اگر ظن به آن وجود داشته باشد )شریعتمدار جزایری، 

 های فقهی درباره عدالت بندی دیدگاهجمع  •
دیدگاه بررسی  میبا  عدالت،  درباره  فقها  مختلف  که  های  رسید  نتیجه  این  به  توان 
عنوان شرطی اساسی در بسیاری از احکام فردی و اجتماعی مطرح  عدالت در فقه به

شده از عدالت متفاوت است، اما وجوه اشتراکی نیز  شده است. هرچند تعاریف ارائه
به دارد.  وجود  آنها  ترک  میان  تقوا،  به  پایبندی  معنای  به  فقه  در  عدالت  کلی،  طور 

گناهان کبیره و صغیره )در صورت اصرار(، و رعایت موازین شرعی در رفتار فردی و 
به  نفسانی  ملکه  وجود  بر  فقها  برخی  است.  تأکید  اجتماعی  عدالت  شرط  عنوان 

حالیکرده در  بسنده  اند،  ظاهر  حسن  و  عملی  استقامت  به  صرفاً  دیگر  برخی  که 
 .اند کرده

اختلافتفاوت  از  ناشی  تعاریف عدالت  در  موجود  ماهیت های  درباره  فقها  نظر 
  ی برخی فقها مانند امام خمین  شتطور که گذهای اثبات آن است، همانعدالت روش

دانند که فرد را از ارتکاب گناه  ای راسخ و پایدار می یخ انصاری، عدالت را ملکه ش   و
الله خویی عدالت را صرفاً به معنای ترک گناه که فقهایی مانند آیت دارد، در حالیبازمی 

کنند. همچنین، برخی فقها مانند علامه حلی،  تعریف می  ،و استقامت در راه راست
 .اند ت )جوانمردی و کمال اخلاقی( را نیز در تعریف عدالت گنجاندهرعایت مرو  

ترین دیدگاه، از آنِ شیخ  توان گفت متعادلشده، میهای مطرح با توجه به دیدگاه 
است؛ زیرا وجود ملکه راسخ در سطح عالی که فرد مرتکب   مکاسبالکتاب  انصاری در  

رسد این  نظر میآید. به برنمی  )ع( ترین لغزش و اشتباهی نشود، جز از معصومکوچک
کردن در احراز عدالت باشد. از سوی دیگر، بسنده  گیریگرایی و سختنوعی افراط 

س به ظاهر اسلام یا حسن ظاهر، بدون آنکه اعمال و رفتار حسنه شخص متصل   ،به تلب 
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انگیزه مسامحه به  نوعی  باشد،  شرعی  و  درست  عدالت  ای  احراز  در  تفریط  و  نگری 
 است. 

بنابراین، اینکه عدم فسق را مساوی با عدالت بدانیم نیز نادرست است، زیرا فسق 
ت نیز به لحاظ شرعی، لغوی و عرفی، جزو عدالت در مقابل تقوا قرار می گیرد. مرو 

ملکه از  ناشی  عدالت،  شود  گفته  که  است  این  رو، حق  این  از  که نیست.  است  ای 
ای متفاوت داشته باشد.ها، دامنه تواند بسته به ظرفیت، استعداد و موقعیت انسان می
  

 تأثیر عدالت در ابواب فقه  .5
می  مشخص  فقهی  مختلف  ابواب  بررسی  بیان  با  در  ثقل  نقطه  عدالت،  که  شود 

مؤلفهویژگی امامت های  شهادت،  قضاوت،  همچون  تقلید،    هایی  مرجع  جماعت، 
مستحق زکات و… است. برای روشن شدن بحث و نحوه کاربرد این ویژگی، سه مورد 

 : کنیماز موارد ذکر شده را بررسی می
 مرجع تقلید. 1 -5

عهده  که  کسی  معتقدند  در فقها  باشد.  عادل  باید  است،  فتوا  مقام  و  مرجعیت  دار 
حقیقت، فقیهان از عدالت به عنوان یک قاعده مهم در استنباط احکام شرعی استفاده  

ی،  می (. سید مرتضی در  421ص  ،1387؛ فخرالمحققین،  313ص   ،1413کنند )حل 
اصول فقه را به تفصیل   ،»آنچه بر مفتی لازم است این است که  ،گوید میالذریعة    کتاب

دانش  این  بر  علاوه   … و  باشد  گاه  آ احکام  استخراج  روش  بر  پرواپیشه،  بداند،  ها، 
و   نصایح  و  باشد  نیکو  او  از  تقلید  تا  باشد،  وارسته  و  عادل  خودنگهدار،  دیندار، 

آرامش امانت  ایشان،  )علمداری  باشد«  این  (.  800، ص2ج  ،1348الهدی،    بخش  بر 
از مهم یکی  تقلید است و  شناخت  ترین و اساسیاساس عدالت  ترین شرایط مرجع 

و پایبندی به ابعاد مختلف اخلاقی  عمیق او از احکام دینی باید همراه با حسن شهرت  
 چون رعایت صداقت و پرهیز از گناهان کبیره و فضایل می باشد. همو رفتاری 

 امام جماعت  . 2 -5
همچنین، امام جماعت باید از نظر عدالت و شرافت برخوردار باشد. علامه حلی، با  

مثال  صحیح بیان  را  فاسق  امام جماعت  او  است.  کرده  تثبیت  را  شرط  این  هایی، 
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های دهنده اهمیت عدالت در مسئولیت(. این نشان200ص  ،1420داند )حلی،  نمی
 دینی است. 

 قاضی .3 -5
انجام  به  را در مقام قضا  بتواند عدالت  تا  باشد  این خصوصیت  باید واجد  قاضی هم 
برساند. شیخ انصاری و فقهای برجسته دیگر، لزوم ثبوت عدالت در قاضی را از طریق  

کند تأکید می  مکاسبالشیخ انصاری در کتاب    کنند.اجماع، فتوا و نص، توجیه می 
بر لزوم عدالت    و چه نص اجماع   کند که چه که قاضی باید عادل باشد؛ او استدلال می

جواهر و علامه حلی هم   صاحب(.  229ص    ،1414در قاضی دلالت دارد )انصاری،  
 (. 12، ص40ق، ج1429صراحتا این شرط را بیان می کنند. )نجفی، 

ترین شئون اولیای ها که در قران کریم هم از مهمقضاوت و حکم در بین انسان
تبعیت بی بیان شده و وظیفه مردمان هم  از  وچونالهی  نتیجه حکم  است،  از  چرا 

ترین نقاط روابط اجتماعی در جامعه اسلامی است که در بسیاری از موارد با  حساس
می پیدا  ارتباط  شخص  حیات  حتی  و  اقتصاد  و  آبرو  و  حیث  ناموس  این  از  و  کند 

 گیری و تدقیق در آن معقول و منطقی است.سخت
 شهادت. 4 -5

باب شهادت هم گفته می بر در  این موضوع  شود عدالت شرط قبول شهادت است، 
کند. نکته جالب توجه این  اهمیت عدالت در صدور حکم براساس شهادت تاکید می 

راه اثبات عدالت شاهد سخت تر و دقیقتر است چرا که صدور حکم براساس  است که 
  ،1381شهادت شاهد به مال و ناموس و جان مسلمین مرتبط می شود. )جزایری،  

ولیکن این سخت گیری  به این معنا نیست که هیچ گناهی انجام ندهد چرا  (.  347
که پیدا کردن فردی با این ویژگی بسیار سخت است و فقط معصوم باقی می ماند 

تا،  ؛ مامقانی، بی320، ص2ج  ،1423محقق سبزواری،  ؛  ۵19، ص7ق، ج1413)حلی،  
،  تابیمامقانی،  ،  ۵19ص،  7ج  ،1413،  ، شهید ثانی420ص4ج     ،1387  فخرالمحققین،  ؛251ص
برای نمونه نظر برخی از فقها را در خصوص شرایط    (.  ۵96ص  ، 1406، البراجابن،  251ص

ابن جنید می گوید هرگاه شاهد آزاد، بالغ، مومن، بصیر    ،احراز عدالت شاهد توجه کنیم
و به کذب در شهادت و ارتکاب کبیره و اصرار بر صغیره مشهور نباشد، عارف به احکام 
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شهادت باشد، با اهل باطل مراوده نداشته باشد، حریص بر دنیا نباشد، و به دلالیل  
مختلف از مروت ساقط نشده باشد، پس چنین شخصی عدالت مورد نظر در شهادت  
را دارا می باشد. شیخ مفید هم معتقد است  اگر شناخته شده به اسلام ورعایت دین  

)مامقانی،   د عدالت و شادتش نافذ است.و ورع از محارم العی  باشد و مجروح نباش 
البراج و ابوالصلاح عدل مورد نیاز در شهادت شیخ طوسی، ابناز نظر  .  (254تا، صبی

این است که ظاهرش ظاهر ایمان باشد و شناخته شده به ستر و صلاح و عفاف ....  
سبزواری،  )  باشد  داشت  302، ص2ج  ،1423محقق  توجه  باید  در  (.  عدالت شرط  

شاهد در زمان ادای شهادت است نه در زمان تحمل حادثه، بنابراین شهادت فاسق  
ثابت میشود )ابن  نافذ و عدالتش هم  ازتوبه  ؛  162، ص10ج  ،تاادریس حلی، بیبعد 

 . (72۵ص  ،1410مفید، 
تأثیر مهم مفهوم عدالت در ابواب مختلف فقه و ضرورت   دهندهاین نکات نشان 

 آن برای حفظ اصول دینی و اجتماعی در جامعه اسلامی است.
 معنای اصطلاحی عدالت در علم رجال  .6

ترین علوم است که با همراهی علم درایه الحدیث، به بررسی علم رجال یکی از مهم
پردازد و درنتیجه فصل الخطاب در  می   )ع(صحت و سقم احادیث رسیده از معصومان

پذیرش یا رد روایت و در نهایت صلاحیت آن برای ملاک و منبع قرار گرفتن جهت 
باشد. نقطه ثقل علم رجال جرح و تعدیل راویان است؛ به این  صدور حکم شرعی می

آن از  یکی  که  شده  قوانین خاصی طراحی  راوی منظور،  اوصاف  و  شرایط  قانون  ها 
است. شرط اساسی در پذیرش روایت، شامل عقل، بلوغ، اسلام، ایمان، عدالت و ضبط  

تواند داشته باشد، شود. در این میان، صفت عدالت به دلیل گستره معنایی که میمی
 . (170ص ،1380 ،جدیدی نژادمیت فراوان برخوردار است )از اه

می  معتقدند رجالیون   را  سه  عدالت  در  اخصتوان  اعم ،  معنای  و  ظاهر  حسن 
است  هب این  اخص  معنای  از  مراد  برد،  )مامقانی،  که  کار  است  عادل  امامی  شخص 

چه  (. چنان272ص ،1398، ، اکبرنژاد21۵ص ،138۵، ربانی ؛141، ص 2ج   ،1411
و مراد از لحاظ حسن ظاهر   نجاشی دلالت بر امامی عادل دارد.  لفظ عدل در رجال

عدل عبارت است از ملکه نفسانی راسخ که    معنای اعمو در  عدم فسق راوی است  
باعث ملازمت تقوا و ترک گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره و ترک اعمال  
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   ،1381،  ؛ مامقانی97ص  ،1393و صانعی پور،  تصفشود )غفاری منافی با مروت می
از دیدگاه شیخ طوسی، عدالت راوی صرفاً با اطمینان از صدق و راستگویی  (.  33ص

کار ه ( ب141، ص2ج      ،1411،  شود )مامقانیجستن او از دروغ مشخص میو دوری 
توان گفت، در علم رجال، عدالت به معنای راستگویی، امانتداری  اساس میبراین  برد.  

شود. و یا اشخاصی است که روایات آنها نقل می  )ع(و عدم عداوت نسبت به اهل بیت
و همچنین شواهد     برای تشخیص عدالت راوی، به بررسی زندگی او، سیره او  رجالیون

می توجه  راویان،  دیگر  توسط  راوی  وثاقت  مثل  دیگری  قرائن  سطح  و  کنند. 
به اینکه موضوع تنها پذیرش یا رد روایت  گیری در اثبات عدالت در رجال، باتوجهسخت

است، نسبت به فقه کمتر است. بسیاری از رجالیون، به تبعیت از شیخ طوسی، حسن  
  دانند.ظاهر و عدم فسق را برای پذیرش روایت کافی می

 :ها می پردازیمحال به بررسی برخی از این ملاک 
 کفایت حسن ظاهر .1 -6

عدم ظهور فسق شرط عمل به روایت است و   کهاند  عقیده این  بر  برخی از رجالیون  
اگر شخص به صورت علنی گناهان کبیره خصوصا دروغ را انجام ندهد روایت از او 

از رجالیون تنها صدور آشکار و علنی پذیرفته و قبول می  این گروه  نظر  شود. طبق 
اساس عدم مشاهده دروغگویی و شود. براینساس بودن و رد خبر میاگناه باعث بی 

)مامقانی،  بدون ملکه برای احراز شرایط راوی کفایت می کند    عملکرد خلاف از راوی،
 (. 34، ص2ج  ،1411

که   ، در صورتی، عدم فسق ظاهری راوی دلیل بر عدالت او استبه بیانی دیگر 
،  1ج    ،1401راهی برای شناخت عدالت راوی است )رشتی،  تنها    عدم ظهور فسق  

گونه نیست که نبود فسق را مساوی با عدالت بدانی؛ واقعیت این است (. این121ص
(. برخی،  23، ص1ج ،1414گونه نیست )انصاری، که نسبت میان عدالت و فسق این 

دانند و تنها کافی است که مورد اعتماد مانند شیخ طوسی، هم عدالت را شرط نمی
باشند، هرچند از نظر عمل فاسق باشند. زیرا وی عدالت مطلوب را در بحث روایت  

   ،1417؛ طوسی،  33، ص2ج  ،1411دارد، ولی فسق او مانع شهادت است )مامقانی،  
ص1ج نجفی381،  نمی92ص  ،1429،  ؛  را  سخن  این  حلی  محقق  اما  پذیرد  (. 
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(. هرچند جمع کثیری از متأخرین 109ص  ،1384؛ فضلی 273ص   ،1398،  )اکبرنژاد 
 (. 97ص  ،1384، صفت و صانعی پور اند )غفاریدر این موضوع با وی موافقت نموده 

 واحد  خبر  حجیت .2 -6
که تعداد راویان    شودطور که از اسمش پیداست، به حدیثی گفته میخبر واحد، همان

داشته   وجود  معصوم  از طرف  آن  به صدور  اطمینان  که  است  نرسیده  به حدی  آن 
اند. قرائنی که  باشد. به همین دلیل، اصولیون برای اعتبار آن به قرائن متوسل شده

اندک   بسیار  متواتر  احادیث  تعداد  که  چرا  کند؛  تقویت  را  معصوم  از  آن  ظن صدور 
 باشند. بر این اساس، آنچه مسلم است، خبر واحد قطعی الصدور حجت است. می

که اطمینان به  اند که همینبرخی از رجالیون، مانند شیخ طوسی، بر این عقیده
صحت روایت وجود داشته باشد و یقین حاصل شود که راوی در بیان روایت راستگو  
است، کافی است و نیازی به تفحص در حالات دیگر وی نیست. عدالتش جهت بیان 

)طوسی،   باشد  فاسق  شخص  اگر  حتی  است،  ثابت  روایت  قبول  ،  1ج  ،1417و 
آیت1۵2ص اصلی  (.  محور  را  معصوم  از  خبر  صدور  به  اطمینان  نیز  سبحانی  الله 
داند و معتقد است که اگر این اطمینان به وجود بیاید، نیازی به بررسی هیچ مورد می

داند که هر خبری که اطمینان به صدور دیگر نیست و این را به سیره عقلا مرتبط می
باش  از معصوم  باشد  آن  یا نشده  باشد  د، حجیت دارد، خواه وثاقت راوی محرز شده 

شیخ 111ص   ،1384فضلی،  ؛  111ص  ،1389)سبحانی، نظر  مطابق  دیدگاه  این   .)
 طوسی است. 

 آیهآورده شده، این   از قرآن کریمترین دلیلی که بر حجیت خبر واحد ثقه  مهم
فَعَلْتُمْ   ،است فَتُصْبِحُوا عَلَی ما  بِجَهالَةٍ  تُصِیبُوا قَوْمًا  نْ 

َ
أ نُوا  فَتَبَی  بِنَبَإ  »اِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ 

های زیادی صورت گرفته  (. هرچند در مورد این آیه کریمه بحث6  :حجراتالنادِمِینَ« )
به اینکه ذیل آیه، موضوع را مشخص و تکلیف در باب عمل به خبر است، ولی باتوجه
طور جاهلی و  سازد، آنچه ممنوع است، عمل به خبری است که بهواحد را روشن می

اثبات حجیت خبر واحد ذکر می برای  شود،  غیر عقلائی محسوب شود. روایاتی که 
باید به حد تواتر رسیده باشد. صاحب کفایه و سبحانی بر این باورند که اخبار دال بر  

 خبر واحد به حد تواتر اجمالی رسیده است. حجیت 
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که عدالت مورد اشاره در اوصاف راوی دقیقا به چه دهد در این بررسی نشان می
معناست، تفاوت آشکاری در نظریات رجالیون وجود دارد و مبانی اشخاص در عدالت 

توان به این نتیجه رسید که  متفاوت است. از مجموع نظرات بزرگان علم رجال می
یا همان مسلمان بودن و   ،اند فقها از واژه عدالت، یکی از این دو معنا را برداشت کرده

رسد  نظر می ای که مانع از ارتکاب محرمات شود. در مورد اول، به حسن ظاهر و یا ملکه
کند.  حسن ظاهر و صرف مسلمان بودن با شمول بسیاری از افراد، مشکل ایجاد می

اثبات عدالت و بسنده ازیرا عدم تفحص در  نفوذ  به حسن ظاهر، موجب  فراد  کردن 
شود. همچنین اینکه برخی علما عدم فسق را مساوی با سودجو و جاعل و کاذب می

ها پیدا توان بین آن دانند نیز پذیرفته نیست؛ زیرا نسبت آشکاری را نمیعدالت می
آن کرد.   کهاز  انگیزه  رو  شخصی  است  و  ممکن  محرمات  انجام  برای  فراوانی  های 

ممنوعات داشته باشد، اما زمینه و بستر ارتکاب وجود نداشته باشد. تنها اصطلاحی 
توان به کار برد همان عدم فسق است و نه عدالت. به نظر که برای این شخص می

گیری بیش از اندازه در پذیرش روایت از راوی  رسد اشتراط ویژگی ملکه، سختمی
اصطلاح  همان  که  راسخی،  یک صفت  واجد  راوی  که  است  این  میانه  و حد  است 

صورت همیشگی( که در اثر آن مرتکب گناهان کبیره و تکرار صغایر  ، باشد )بهتقواست
به  اعمال خلاف مروت نشود و  با  و  این موارد، صدور روایت از معصوم  طور قطع در 
 . شوددرجه بالایی از اعتماد پذیرفته می 

توان گفت، در علم رجال، عدالت به معنای راستگویی، امانتداری  اساس میاین رب
شود. و یا اشخاصی است که روایات آنها نقل می  )ع(و عدم عداوت نسبت به اهل بیت

رجالیون برای تشخیص عدالت راوی، به بررسی زندگی او، سیره او و همچنین شواهد 
وثاقت مثل  دیگری  قرائن  می  و  توجه  راویان،  دیگر  توسط  سطح  راوی  کنند. 

یا رد  سخت تنها پذیرش  اینکه موضوع  به  توجه  با  اثبات عدالت در رجال،  گیری در 
روایت است، نسبت به فقه کمتر است. بسیاری از رجالیون، به تبعیت از شیخ طوسی،  

 دانند.حسن ظاهر و عدم فسق را برای پذیرش روایت کافی می 
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 گیری نتیجهبندی و  جمع  •
براساس    وعدالت از اقتضائات فطری است   که آید میبر چنین  گفتهپیش مباحث از

ها ، قرار داده است. بررسی عدالت  در فطرت تمام انسانرا آنآیات و روایات، خداوند 
باره بین فقها و رجالیون اشتراکات و افتراقاتی وجود در فقه و رجال نشان داد دراین

عدالت معیار اساسی برای پذیرش شهادت و یا قبول و پذیرش   ،در هر دو علم  دارد.
همچنین در هر   .روایت و حدیث است و این مهم مبتنی بر قرآن و سنت نبوی است

و است  لازم  نبودن  فاسق  و  کبیره  گناهان  از  اجتناب  حوزه  فقه    دو  در  لیکن 
  ،شود؛ در رجال بسیاری از علما به تبعیت از شیخ طوسیگیری بیشتری میسخت

دهنده  ها و اشتراکات، نشان این تفاوت دانند.   حسن ظاهر و عدم فسق را کافی می
است عدالت  مانند  اجتماعی  و  اخلاقی  مفاهیم  به  پرداختن  در  امامیه  فقه  .  غنای 

عدم )  اجتناب از گناهان کبیرہشامل    ،هها نشان داد معیارهای عدالت در فقبررسی
ثبات در عقیده و عدم انحراف از دین(،  )  پایداری در ایمان  ارتکاب به گناهان بزرگ(،

رفتار اخلاقی(،  )  حسن  و  اجتماعی  تعاملات  بودن  احکامنیکو  به  و  )  علم  گاهی  آ
حسن   :معیارهای عدالت در رجال عبارتند ازو  است شناخت مناسب از احکام دینی(

نبود گناهان آشکار و  ) عدم فسقارزیابی راوی براساس رفتار و برخورد او(، ) ظاهری
وجود شهرت خوب و تأیید در میان علمای  )  تأیید دیگر راویانعظیم در زندگی راوی(،  

 راستگویی و دقت در روایت. ،صداقت در نقل احادیث، دیگر(
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